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آلبوم‌ها باقی مانده است.

   همسایه‌ها ازخدایشان بود که

 ما فوتبال بازی کنیم
غلام‌رضــا صداقتی، ســال‌های ســال دروازه‌بــان تیم »شــهید چدانی« 
خواجه‌ربیع بوده است. وقتی قرار می‌شود برایمان از زمین شهرک طالقانی 
و تیم‌های فوتبالش حرف بزند، اول از همه می‌رود سراغ برنامه‌ریزی منظم 
خود بچه‌ها و همسایه‌هایی که کاری به کارشان نداشتند. می‌گوید: »زمانی 
که زمین افتتاح شد، آقای صدیق به‌عنوان مسئول زمین انتخاب شد. تیم‌ها 
هفتگی قرارداد می‌بســتند و مشخص بود که از فلان‌ساعت چه تیمی باید 
در زمین‌چمن تمرین کند و ساعت بعد به چه کسانی اختصاص دارد. آقای 

صدیق درواقع کارش یک‌جورهایی مدیریت‌کردن همین موضوع بود.«.
او ادامه می‌دهد: »الان دور زمین دیوار کشیده شده، آن موقع که ما بازی 
می‌کردیم، هیچ‌دیواری وجود نداشت. خانه‌های زیادی نزدیک زمین بود 
که چندمتر بیشتر با آن فاصله نداشــت. بارها پیش می‌آمد که توپ داخل 
حیاط خانه‌ها می‌افتاد یا حتی شیشه‌ها می‌شکست، اما چیزی نمی‌گفتند 
و شــکایتی نمی‌کردند. بچه‌ها هم بی‌معرفتی نمی‌کردند و اگر خســارتی 
زده بودند، جبران می‌کردند. بالاخره وقتی همسایه‌ها می‌دیدند جوانان 
محله، که شاید پسر یا برادر خودشان هم در بینشان بود، این‌طور به ورزش 
علاقه دارند و به این واسطه ســراغ کارهای خلاف و اعتیاد و... نمی‌روند، 
خوشحال بودند. به همین‌دلیل باوجود همۀ مشکلاتی که گاهی برایشان 

درست می‌کردیم، مانع بازی کردنمان نمی‌شدند.«.

    داخل کاریز به‌دنبال توپ می‌گشتیم

ســابقۀ تیم‌های فوتبال خواجه‌ربیع خیلی‌بیشــتر از زمین‌چمن شهرک 
است؛ یعنی اول آن‌ها بودند، بعد زمین درست شده است. صداقتی تعریف 
می‌کند: »تیم‌های محلۀ ما از قبل انقلاب تشــکیل شده بودند. نمونه‌اش 
همین »آرســنال« خواجه‌ربیع که بعدها تبدیل شــد به »پیــام«. خیلی از 
بزرگ‌ترهای فعلی خواجه‌ربیع عضو این تیم بودند و حتی بعضی‌هایشان 
فوتبالیست‌های خوبی شدند. زمینی خاکی در باغو بود که الان انبار برنج 
شده است و در آن خانه ساخته‌اند؛ آن‌جا محل تمرین و بازی همین تیم‌ها 
بود. یادم هست گوشه‌و‌کنارهای زمین خاکی تعدادی کاریز بود و دائم توپ 
داخل آن می‌افتاد. همین موضوع هم اشــکال این زمین بود. من که بچه 
بودم جثۀ ریزی داشتم و بهترین گزینه برای بیرون‌آوردن توپ بودم. طنابی 
به کمرم می‌بستند، یک‌چراغ‌قوه دستم می‌دادند و داخل کاریز می‌شدم 

تا توپ را پیدا کنم.«.

شهرک  آسفالت  ورزشی  زمین  استادی- 
قدونیم‌قدِ  بچه‌های  از  است  پرُ  طالقانی 
بازی  باتمام وجود مشغول  عشق‌فوتبال که 
هستند و صدایشان همۀ خیابان را برداشته 
است. انگار که فینال جام‌جهانی است و اگر 
البته  می‌رود؛  به‌باد  زحماتشان  همۀ  ببازند 
این همه هیجان و جان‌دررفتن برای فوتبال در 
خواجه‌ربیع، ریشه در گذشته دارد؛ این داستان 
از حدود سی‌سال پیش و از زمین خاکی شروع 
شده و حالا به نسل امروز رسیده است. کمی 
آن‌طرف‌تر از جایی که بچه‌ها بازی می‌کنند، 
مثل خیلی از کوچه‌پس‌کوچه‌های خواجه‌ربیع 
دیوارکشی‌شده  بزرگ  یک‌زمین  بهمن،  و 
جاخوش کرده است. خیلی از همان بچه‌ها 
نمی‌دانند که این زمین، بخشی از تاریخ محله 
است و روزهای نه‌چندان‌دوری برای لحظه‌ای 
همین  دل  از  اصلا  است.  نمی‌شده  خالی 
زمین‌چمن، تیم‌های بزرگ و کوچکی بیرون 
آمدند و قهرمان لیگ شهر و استان شدند. 
تیم‌هایی که آوازه‌شان در شهر مشهد پیچیده 
بود و دیگرمحله‌ها برای بازی با آن‌ها و حتی 
شکستشان سرودست می‌شکستند تا برای 
خودشان کسب‌آبرو کنند. »پیام« و »میلاد« 
و »شهید چدانی«، همان تیم‌هایی هستند 
که از زمین‌چمن سری در سرها درآوردند، اما 
یک‌اختلاف کوچک همۀ آن‌ها را به دل تاریخ 

سپرد ...

 اختلاف شهرداری و آستان‌قدس بر سرِ زمین‌چمن طالقانی
 شماری از جوانان بی‌بهره‌ازتفریح محلۀ�ر� خواجه‌ربیع را به بی‌راهه برد

از آرسنال تا زوال!
   تیم‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند

وارد خیابان شادی10 در خواجه‌ربیع که بشوید، خانه‌های یک‌اندازه و یک‌شکل 
مقابل چشمتان ظاهر می‌شــود. تاریخ احداث این محدودۀ معروف به شهرک 
طالقانی برمی‌گردد به سال1356، آن‌ســال عبدالعظیم ولیان، نایب‌ تولیت 
وقت آستان‌قدس رضوی و استاندار خراسان، در زمین‌های وقفی آستانه، این 
خانه‌ها را ساخت؛ شهرکی که پس از انقلاب، نام مرحوم آیت‌ا...طالقانی را روی 
آن گذاشتند و تا همین امروز هم آن را به این اسم می‌شناسند؛ اما شهرک طالقانی 
یک‌ویژگی خاص دارد؛ وجود زمین‌چمنی بزرگ در دل آن. همان زمان که این‌جا 
را می‌ساختند، مانند نمونه‌های خارجی، فکر فضای ورزشی را هم کرده بودند 
و این زمین را در گوشــه‌ای از آن ساختند. از همان ســال که آوازۀ زمین در همۀ 
خواجه‌ربیع پیچید، زمین‌خاکی مشهور محله، دیگر رونقش را از دست داد. البته 
قبل از آن، همان محوطۀ خاکی را هم از بچه‌ها گرفته بودند و می‌خواستند در آن 
خانه بسازند. کم‌کم تیم‌ها زیاد شدند. »آرسنال« خواجه‌ربیع که به آقای همان 
زمین خاکی معروف بود، تبدیل شد به »پیام«، تیمی که تا لیگ استان هم بالا 
رفت. »میلاد« و »شهید چدانی« هم بعدها جزو تیم‌های سرشناس محله شدند 
و پای ثابت مسابقات مختلف مشهد. عشق همۀ جوانان و نوجوانان خواجه‌ربیع 
شده بود ورزش و فوتبال بازی‌کردن. خودشان زمین را نوبتی کرده بودند و از صبح 
تا شب، کســی آن‌جا را خالی نمی‌دید. اما از ده‌سال پیش، به‌دنبال اختلافی 
کوچک میان شهرداری و آســتان قدس رضوی، تنهازمین‌چمن خواجه‌ربیع 
از اهالی دریغ شــد. دورتادورش را دیوار کردند و اجازه ندادند که کســی از آن 
استفاده کند. چندوقتی زمین‌چمن شهرک طالقانی محل آمدوشد معتادان 
بود، بعدتر هم که به‌لطف برخی از اهالی، آشغال‌دانی شد. تیم‌های ریشه‌دار و 
قدیمی خواجه‌ربیع هم که دیگر جایی برای تمرین نداشتند، یکی‌پس‌ازدیگری 
تعطیل شدند و امروز از آن‌ها فقط عکس‌های قدیمی روی دیوار مغازه‌ها و داخل 


